
 
 

 

 

 «ومیه» نقد به پاسخ و «نظم برهان»

 1رقویجواد 

 2(نویسنده مسئول)زیمحمود فاغلام

 چکیده

های آن پدیدهیگانه منبعی هستی بخش که جهان و تمامیاثبات و شناخت خداوند به عنوان 
ی هایهای مختلفی دارد. از جمله راهاز رحمت بی منتهای او پدید آمده و وجود پیدا کرده است، راه

رساند، راه تحقیق و مشاهده در مظاهر جهانی است که ما در آن زندگی این هدف میکه ما را به
داشناسی، براهین و ادله اثبات وجود خدا و صفات او تعالی نیز های خکنیم. با توجه به راهمی

این براهین یکی برهان نظم است که برگرفته از مطالعه و تحقیق در ارایه شده است. از جمله
های عام فهم و عامه برهان نظم یکی از راههای منظم وسازگار، عالم هستی است.اشیاء و پدیده

اف کمالیه او همچون علم و حکمت و قدرت است. آنچه مهم پسند اثبات وجود خداوند و اوص
کند و هرچه دستاوردهای می پیشرفتاست این است که هرچه زمان مگذرد و هرچه علم 

کند، ضرورت و اهمیت این برهان به عنوان های آنرا کشف میپیچیدگی های عالم و پدیدهعلمی
رف دهد. از طخود را بیش از گذشته نشان میترین راه و هموارترین راه خداشناسی جایگاه ساده

موده های طبیعی و تجربی ندیگر توجه خاصی را که قرآن کریم به تجربه و مطالعه دقیق پدیده
وزه این برهان در حبنا بر اهمیتی که تواند اهمیت این برهان را برای ما روشن و واضح بسازد.می

ا لیلی دنبال آن است که جایگاه برهان نظم رخداشناسی دارد، این تحقیق با روش توصیفی، تح
به عنوان یکی از بهترین براهین اثبات وجود خداوند و قدرت و حکمت و علم بی پایان او، تبیین 

کال این برهان صورت گرفته)اشترین اشکالاتی که بهکند و نیز به نقد و بررسی یکی از مهم
 .گرای انگلیسی( بپردازددیوید هیوم فیلسوف تجربه

 نظم، ناظم، هدفمندی، هماهنگی. ها:کلید واژه 
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 مقدمه

هایی که برای شناخت و جود خداوند، راه تجربه است. مقصود ما از راه یکی از راه

های پیرامون خود به وجود خداوند با مطالعه در طبیعت و پدیدهتجربه آن است که آدمی 

 رهنمود شده و پی به اوصاف کمالیه ذات او ببرد.

این های منظم و هماهنگ جهان پیرامون خود، بهان از قدیم با مشاهده پدیدهآدمی

این نظم و هماهنگی چگونه پدید آمده و معلول چیست. آیا خود اجزایِ اند کهفکر افتاده

عور آگاه و با شاند یا اینکه ناظمی های محیطی، این نظم و هماهنگی را پدید آوردهپدیده

 نظم و هماهنگی بخشیده است.با تدبیر این اجزا را 

های پیرامون ما، این مطلب از طرف دیگر مشاهده نظم و سازگاری بین اجزای پدیده

فهماند که جهان ما به قدری پیچیده و تودرتو است که امکان ندارد تصادفی را به ما می

، تدانشمند علم وراث« جان ویلیام کلاتس»خود به وجود آمده باشد؛ و به گفته و خودبه

د و کنرا ایجاب میدستگاه بغرنج آفرینش عالم، وجود خالق فوق العاده عاقل و عالمی 

د در توانتواند این جهان را به وجود آورده باشد، پس هیچ عاقلی نمیتصادفی کور نمی

فاوت باشد و آن را برابر این دستگاه عظیم و اجزای هماهنگ و باهم سازگار آن، بی 

بیعی های طاز نظم و هماهنگی پدیدههای دور ذهن آدمی راین از گذشتهنادیده بگیرد. بناب

و سازکاری بین اجزای آن به شناخت ذات و وجود آگاه و با شعوری که ناظم و 

 کننده و طراح اصیل و حقیقی جهان پیرامون ماست، رهنمود شده است.هماهنگ

 معنا و مفهوم نظم. 1

های مختلف علوم و معارف بشری در حوزهاست که  مفهوم نظم از جمله مفاهیمی

ها. کاربرد دارد. از نظر واژگانی، نظم عبارت است از ترکیب و ترتیب و هماهنگی در پدیده

ها را با هم پیوند داد و به هم شود: اشیاء را منظم کرد، یعنی آنمثلاً وقتی گفته می

 (736: 1393ضمیمه کرد؛ و منظم کردن، مرتب و هماهنگ کردن است.)صلیبا، 

 در تعریف دیگر از نظم آمده که برای تحقق نظم، وجود سه عنصر ضرورت دارد: 

 ای از چند شیء؛. مجموعه1

 . عامل پیوند دهنده اشیای مزبور؛2

 ها.. آرایش و ترتیب خاص بین آن3
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ای سرو کار داریم که به عبارت دیگر هرجا سخن از نظم به میان آید، با مجموعه

ر ای دای آن مجموعه را به یکدیگر پیوند داده و آرایش و ترتیب ویژهعامل خاصی اجز

 ها برقرار کرده است.میان آن

یابد که در این میان، آنچه در این معنای عام، نظم اقسام کلی متعددی میبا توجه به

 برهان نظم مورد نظر است، نوع خاصی است که برای تحقق آن باید: 

 ی داشته باشیم؛ای از اشیای ماد. مجموعه1

. اعضای این مجموعه به صورت طبیعی)بدون دخالت عوامل انسانی یا دیگر 2

 مخلوقات ذی شعور خداوند( در کنار هم قرار گرفته باشند؛

. اعضای این مجموعه با یکدیگر کاملاً هماهنگ بوده، غایت و هدف خاصی را 3

جود در جهان به میان دنبال کنند. بنابراین، وقتی در برهان نظم سخن از نظم مو

 (33: 1311است که خصوصیات یاد شده را داشته باشد.)مهر، آوریم، مقصود ما نظمیمی

 این است: تعریف دیگری که از نظم صورت گرفته

نظم از سنخ معقولات ثانی فلسفی است که برای تحقق و فراهم آمدن منشأ آن،  

با یکدیگر در خارج قرار گرفته باشند ای به نحوی در کنار هم و در ارتباط باید مجموعه

که در مجموع هدف مشخصی را تعقیب کنند. پس در این تعریف، نظم گردآمدن اجزاء 

 ای در یک مجموعه برای یک هدف معین است.متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه

 انواع نظم. 2

 کنند: بنا بر تعاریف فوق نظم را به سه نوع تقسیم می

اگر گروهی از عناصر و اجزاء به شیوه خاصی کنار هم قرار گیرند . نظم زیباشناختی؛ 1

م گویند، مثل نظبخش باشد آن را نظم زیباشناختی میکه ادراک یا مواجهه با آن لذت

 در تابلوی نقاشی یا آسمان پرستاره.

توانیم . نظم علیّ، اگر عناصر خاصی در یک تقارن زمانی و مکانی اتفاق بیفتند ما می2

علیّ صحبت کنیم، مثل اینکه باد سبب حرکت خاک نرم در هوا شود و یا بارش  از نظم

 شود.باران بر سطح آب رودخانه که سبب به وجود آمدن حباب می

. نظم غایی، ساختارهایی که برای ایجاد یک نتیجه مشخص و با ارزش هماهنگ 3

 .اندهای نظم غایی، موجودات زندهاند، نظم غایی دارند؛ نمونهشده
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تفاوت بین نظم علیّ و غایی در این است که در نظم غایی، نتیجه واجد 
ارزش است، ولی در نظم علیّ چنین نیست. اگر چنین تفاوتی نباشد هر رابطه 
علیّ و معلولی، حالتی از نظم غایی خواهد بود. گفتن اینکه باد موجب حرکت 

 انیسم چشمشود، همان قدر صحیح است که بگوییم مکخاک نرم در هوا می
شود، در ای از نظم غایی محسوب میشود. مورد اخیر نمونهباعث دیدن می

حالی که حرکت خاک نرم در هوا این گونه نیست، زیرا ما دیدن را واجد 
دانیم.)رضایی، دانیم، ولی حرکت خاک در هوا را فاقد ارزش میارزش می

131  :2) 

ختلف نکه پیوند و ارتباط بین اشیاء میک تقسیم بندی دیگر نیز از نظم به اعتبار ای

 لازمه و شرط پیدایش مفهوم نظم است، صورت گرفته است.

أ( نظم اعتباری: این گونه از نظم تابع قرارداد اعتبارکنندگان است و در حالات مختلف، 

ش ها بر اساس الگوهای خاصی چینها در کتابخانه که کتابمتفاوت است مانند نظم کتاب

 دارند.

و برای هدف خاصی ساخته م صناعی: این نوع نظم بر اساس قوانین علمی ب( نظ

 شوند، مانند نظم حاکم بر ساعت، کمپیوتر و هواپیما.می

ج( نظم طبیعی: مانند نظم در بدن انسان و گیاهان و جانوران. این نوع نظم، معلول 

ه ناشی از نارتباط و ترتیب طبیعی و تکوینی حاکم بر اجزاء یک پدیده طبیعی است، 

 (231: 1361چینش قراردادی یا صناعی اجزاء.)آملی، 

آید این است که به نتیجه کارکرد اجزای این تعاریف به دست ما میآنچه که از تمامی 

ها که در اثر هماهنگی و قرارگرفتن در کنارهم برای تعقیب هدف خاص، قرار میپدیده

نوع نظم که در بالا از آن تعریفی به عمل این  شود. به نظر بندهگیرند، نظم گفته می

خودی و به صورت تصادفی شکل بگیرد و به وجود آید. حتماً باید تواند خودبهآمد، نمی

ها ای از چند شیء را پدید آورد، بعد میان اجزای آنو طراحی باشد تا مجموعهناظم 

دفی خاصی را دنبال این اجزاء غایت و ههماهنگی و سازگاری ایجاد نماید، بعد تمامی 

 ای فاقد یکی از این عناصر بود آن مجموعه منظم نخواهد بود. نمایند، پس اگر مجموعه
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 اجزا و عناصر تشکیل دهنده نظم. 3

به طور دقیق بعد از مشاهده یک پدیده که از تشکیل و اتحاد عناصر و اجزای مختلف 

ی رسیم که نظمن نتیجه میای غرض کار و تعقیب هدف و غایت معین به وجود آمده، به

که از کارکرد هماهنگ این اجزا به وجود آمده، از مقدمات و عناصر ذیل تشکیل شده 

 است: 

 ریزی دقیق؛. برنامه1

 . سازماندهی حساب شده؛2

 . داشتن هدف معین و خاص3

خودی کنار هم ای نیست که اجزا و عناصر آن به طور تصادفی و خودبههیچ پدیده

و ساختاری را بسازند که دارای کارکرد منظم و دقیق باشد و نیز هیچ ساختاری  قرار گیرند

ه اند ساخته نشدنیست که از سازماندهی اجزا و عناصر خاص که در کنار هم قرار گرفته

باشد و نیز هیچ ساختاری نیست که با گذراندن دو مرحله فوق، دارای هدف معین و 

ه بار بیاورد، نباشد.  بنابراین اگر یکی از اجزا و تواند خیر و صلاحی را بخاصی که می

توانیم ادعای موجودیت نظم را در آن ساختار عناصر یادشده در یک ساختار نباشد، ما نمی

ویژگی  است که دارایکنیم منظور ما نظمی نماییم، بنابراین زمانی که از نظم صحبت می

 ها و خصوصیات یاد شده باشد.

 نظمهای برهان ویژگی. 4

های خاص خود، همواره مورد اقبال و توجه خاص و عام برهان نظم به دلیل ویژگی

 نمایم: ها اشاره میبوده است. در ادامه، به برخی از این ویژگی

. ارتباط نزیک مقدمات این برهان با شواهد تجربی و ملموس و گاه شگفت 1
ود جلب کند و با ها و افکار را به خانگیز، باعث شده که به راحتی اندیشه

 انسان ها پیوندی عمیق بر قرار نماید.وجدان عمومی

. خالی بودن برهان نظم از مفاهیم و قواعد پیچیده فلسفی که کار فهم  را 2
های رایج ادله فلسفی برای عموم مردم آسان کرده و آن را از پیچیدگی

 محفوظ داشته است.

یاری از آیات قرآنی از . نزدیک بودن مضمون این برهان با محتوای بس3
سو سبب انس و الفت خاص متدینان با آن شده است و از سوی دیگر یک
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: 1311مهر، سعیدیتأکیدی است بر هماهنگی و همخوانی عقل و وحی.)
32) 

ات مند موجود. برهان نظم یک برهان پویاست، یعنی یا پیشرفت علم، اسرار نظام3

ود. به شاین ساختارهای منظم و  پیچیده میمبهوت شود و آدمی هرچه بیشتر کشف می

هایی از اسرار پیچیده هستی را عبارت دیگر دستاوردهای جدید علوم تجربی که گوشه

 رود. روز برملا ساخته، پشتیبان خوبی برای برهان نظم به شمار میبهروز

. برهان نظم نیاز به اثبات در سراسر جهان ندارد؛ همین که بعضی از موجودات 1

 پیرامون خود یا حداقل وجود خود را منظم یافتیم برای نتیجه مورد نظر کافی است.

ید که برهان نظم از جمله براهین بدیهی آها به خوبی برمیاز این ویژگی
عقلی، تجربی بوده که یکی از مقدمات آن قریب به حس و مقدمه دیگر آن 

ز طریق حواس خود این معنا که انسان اعقلی بوده است. قریب به حس، به 
ا که انسان این معنبیند. عقلی به هایی را که منشأ انتزاع نظم هستند میپدیده

ه کند کبر اساس قاعده عقلی یعنی سنخیت بین علت و معلول، درک می
حکیم و با شعور نشئت گرفته پدیده منظم و دارای هدف، باید از ناظمی 

 (3-3: 1311باشد.)رضایی، 

 یا آنکه به طور تصادفی پدیدار شده ؛منظم دو حالت ممکن است ءبرای نظم یک شی

سئله برای تبیین بهتر این م است. به وجود آمده حکیم و با شعور باشد و یا آنکه از ناظمی

 بد نیست که قدری وضاحت و روشنی به مفهوم و اصطلاح تصادف بیندازیم.

 تعریف تصادف . 5

هستند،  منکر نظم در جهان مادی و طبیعی تصادف نقطه مقابل نظم است؛ کسانی که

ها از اینکه نظم حاکم بر جهان ناشی از معمولاً به تصادف اعتقاد دارند. پس منظور آن

 تصادف است چیست؟

یعنی عاملی که در ساختن و خلق یک « علت فاعلی»گاهی تصادف به معنی انکار 

 باشد، که در این صورت مرادفپدیده دخیل است)مثلاً سازنده یک میز که نجار باشد( می

گوید: هر موجود ممکن و مخلوقی در ذات خود ضرورت با انکار قانون علیت است که می

به جود ندارد، یعنی وجود برای آن ضروری نیست، بلکه وجود آن نیازمند علتی است که 

اند، نکنیم چنیها را مشاهده میموجوداتی که ما با چشم سر آناو را وجود بخشد و تمامی
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کنیم و این امر یک اصل بدیهی و عقلی ثابت این جهانی که ما در آن زندگی می از جمله

کنیم خارج از این این قانون  است، یعنی هرچیزی را که ما در این جهان مشاهده می

این امر باور قطعی و روشنی دارند؛ پس انکار قانون علیت، نیست و تمام عقلای عالم به 

 بدیهیات عقلی است. انکار یکی از

معنی دیگر تصادف که معنی رایج آن است، انکار علت غایی در خلقت و آفرینش 

ها است. علت غایی به هدفی که از خلقت و آفرینش یک پدیده در کار جهان و یا پدیده

کند. تصادف در این معنا هم انکار غایت و هدفی است که از ساخت و است اشاره می

ر کار است مثلاَ انکار این امر است که یک نجار در ساختن یک میز ها دآفرینش پدیده

به  این میزهیچ هدفی نداشته و از روی هیچ هدفی از قبل میز را نساخته است، اینکه 

تواند انکار هر نوع برنامه و کدام منظور و هدف آماده شود، چنین نبوده است و هم می

 طرحی باشد. 

رستی حالت اول و درستی حالت دوم بدیهی است، در گویند نادمدافعین برهان می

ممکن است؛ که در آن نظم اشیا به طور هم  گوید حالت سومیحالی که فرگشت می

طبیعی و بدون ناظم)اما نه به طور تصادفی( ایجاد شده است؛ مخالفان برهان نظم 

 دانند.باره میید آرای فلسفی هیوم دراینؤرا م های علمییافته

 ینه و تاریخچه برهان نظمپیش. 6

این برهان  به فلاسفه عصر باستان و به گفتگوی  در مقدمه گفته شد که پیشینه

راط افلاطون که در این گفتگو سق« تیمائوس»گردد؛ در کتاب سقراط با ارستودیم برمی

خواهد که صانع مدبر و ناظم آگاه را در پشت سر این نظم و سازگاری عالم اثبات کند می

خوریم هایی از سنت اوگوستین قدیس در مورد این برهان برمیر قرون وسطا به گفتهو د

به غرب و اروپایی که عصر انتقال تمدن اسلامی  13رسیم به قرن و همین قِسم می

میلادی( در مورد اثبات 1263. 1221قرون وسطی است، به براهینی که توماس اکویناس)

 ین پنجگانه توماس اکویناس مشهور است.وجود خدا، مطرح نموده، که به براه

اکویناس در آخرین و یا پنجمین برهان خود برای اثبات وجود خدا، به تقریری خاص 

کند، که در این نوشتار تقریر ایشان را از برهان نظم ذیل انواع از برهان نظم اشاره می

 ترین تقریرهایتقریرات برهان نظم بیان خواهیم نمود. در دوران معاصر یکی از معروف

اثر ویلیام پیلی در اواخر قرن هجدهم « الهیات طبیعی»برهان نظم در کتاب 
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که وی بیان کرد که طبیعت به مانند ( آمده است، یعنی هنگامی1633 -1181میلادی)

م.( 1177-1916توان به ف.ر تنانت)یک ساعت است. از فلاسفه دیگر معاصر غرب می

های کرد، به سوئیس برن و  در سالانگلیس تدریس میها در دانشگاه کمبریج که سال

به جان بروو و فرانک تیپلر اشاره کرد که تقریری نو و جدید از برهان نظم در  1917

 غرب ارایه نمودند.

اند در میان فیلسوفان و متکلمین مسلمان که به نحوی به برهان نظم اشاره نموده

ر رازی، عضدالدین ایجی، تفتازانی، لاهیجی و توان از ابن رشد، امام غزالی، امام فخمی

خوجه نصیر طوسی نام برد. در غرب نیز پیرامون برهان نظم کارهایی صورت گرفته و 

ترین تقریرهای متنوعی از این برهان به عمل آمده است که در ادامه تحقیق به مهم

 کنیم.ها اشاره میآن

 تقریرات برهان نظم. 7

 Argument of design )  دبیر). برهان نظم یا طرح و ت1

 (Argument of purpositivenessی)دارهدف. برهان هدفمندی یا 2

 Teleological argument). برهان غایی)3

 (Physical theological argument). برهان طبیعی، کلامی3

 تبیین ساده از برهان نظم. 1. 7

 صورت ساده برهان نظم از دو مقدمه تشکیل شده است: 

 .دارد وجود منظمی هادهیپد درجهان ای است منظم جهان أ(

 .شودمیی ناش شعور با و میحکو طراح  ناظم ازهرنظمی (ب

 .است آمده دیپدی شعور با ناظم ریتدب و طرح اثر بر جهان: جهینت

 مقدمه نخست برهان نظم. 1. 1. 7

است که بر این « کل»این است که جهان مانند یک  مقصود از نظم در این مقدمه

کل و یا در این ساختار و دستگاه واحد، نظام واحدی حکم فرماست و تمام اجزای آن با 

کنند. در یکدیگر هماهنگی و همخوانی کامل دارند و همگی هدف واحدی را دنبال می

نسانی است که تمام اعضا و جوارح او، بلکه تمام این تفسیر، کل جهان طبیعت همانند ا
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ای کنند و با یکدیگر رابطهسلول های بدنش، در طرحی هماهنگ و منظم عمل می

 (33: 1311نمایند.)سعیدی مهر، متقابل دارند و هدفی واحد را پی گیری می

پس جهان منظم است، یعنی مانند یک دستگاه واحدی است که از اجزای مختلفی 

اند و هر کدام در کنار یکدیگر، این اجزا دارای کارکردی خاصآمده است که تمامی پدید 

ها، ها مانند کهکشانکنند. از ریزترین ذرات ماده تا بزرگترین آنهدفی واحد را دنبال می

تواند در درون خود نظم و هماهنگی خاصی ای از جهان میها، دریاها و...  و هر ذرهکوه

 (39: 1311زای خود، داشته باشد.)مونسما، را با کارکرد اج

توان به شواهد تجربی دست که در مقدمه نخست آمده است، می برای اثبات ادعایی

توانیم برای اثبات ادعای خود ای از جهان میزد و در هر جای از جهان و یا در گوشه

های آن نظم و های را تحت تجربه قرار دهیم و ثابت نماییم که در جهان و پدیدهپدیده

تواند کاملاً یک مقده تجربی و بدیهی هماهنگی وجود دارد. مقدمه نخست برهان نظم می

 از لحاظ علم تجربی امروز باشد.

 مقدمه دوم برهان نظم. 2. 1. 7

در مقدمه دوم بر این مطلب تأکید شده است که هر نظم و هماهنگی ناشی از یک 

آگاهی و علم خود، اجزای پدیده منظم را با باشد که بر اساس ناظم حکیم و آگاه می

سازگاری و هماهنگی خاص و به منظور رسیدن به هدف و غایت مشخصی در کنار هم 

قرار داده و آن پدیده را با طرح حکیمانه خود منظم ساخته است. آن پدیده چه ساخته 

مه ددست بشر باشد مانند یک ساعت و چه یک مورچه و موجود دیگر باشد. در این مق

که در جهان و یا یک موجود زنده وجود دارد، دلیل قوی بر واقعیت تأکید شده نظمی

وجود ذات حکیم و آگاه و هوشمند و قدرتمندی است که علت ساختار و کارکرد منظم و 

 هماهنگ این ساختار است؛ این وجود)علت نظم(، ذاتی قادر و متعال است.

که بر اساس قانون علیت، نه تنها وجود  توان گفتبرای اثبات عقلی مقدمه دوم می

کند، بلکه ویژگی های معلول نیز بیانگر اوصاف علت معلول از وجود علت حکایت می

نه  کند که پدیده منظماست. بر این اساس، عقل آدمی)باتوجه به قانون علیت( حکم می

یک  ا اجزایتنها علتی دارد، بلکه علت آن باید موجود باشعور، حکیم و مدبر باشد، زیر

مجموعه منظم باید به ترتیب خاصی در کنار هم قرار گیرند تا بتوانند با هماهنگی هدف 

انجام ایاین ترتیب خاص باید بر اساس طرح مدبرانهمطلوب را تأمین کنند. بدیهی است 
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 های تألیفی محتمل بسیار زیاد است و گزینشپذیرد، چرا که در موارد بسیاری، تعداد حالت

؛ 239: 1398از این حالت ها، بدون دخالت شعور و آگاهی ممکن نیست.)آملی، یکی 

 (3: 1311سعیدی مهر، 

 گیری از برهان نظمنتیجه. 3. 1. 7

شود این است که جهان بر اثر تدبیر و طرح ای که از این دو مقدمه گرفته مینتیجه

ی ما واضح نمود موجودی حکیم قدرتمند و با شعور پدید آمده است. مقدمه نخست برا

ای منظم است، که در کنار هم قرار گرفته و مجموعه های آن مجموعهکه جهان و پدیده

این  دهند؛ مقدمه دوم خواست این را اثبات عقلانی نماید کهنظم جهانی را تشکیل می

تواند به طور خود به خودی و در اثر تصادف به وجود آمده باشد؛ حتماً مجموعه منظم نمی

م این نظت این مجموعه منظم باید دست موجودی حکیم و قدرتمندی باشد که در پش

شود که این میهای آن نهاده است. نتیجه این دو مقدمه و سازگاری را در جهان و پدیده

 پس آن ذات و وجود خداوند است.

 یدارهدفی یا راه هدفمند. برهان 2. 7

 های مختلفی یاد شده است،ه ناماین برهان که به توماس اکویناس منسوب است، ب 

ی و... . توماس اکویناس دارهدفی یا راه دارهدفمثلاً برهان غایت شناختی، برهان 

م.( است که در بهترین دوره قرون وسطا زندگی 1221-1263فیلسوف و متکلم مسیحی)

کرد. ایشان به گفته جان هیک یکی از قدرتمندترین مغزها در طول تاریخ تفکر می

ی بود و هنوز هم به صورت قدیس فرشتۀ نگهبان الهیات کلیسای کاتولیک روم مسیح

 (96: 1316باقی است.)هیک، 

م را کند که راه پنجاکویناس در کتاب کلیات کلام پنج راه بر اثبات وجود خدا ذکر می

 کند: نامد و بدین صورت آن را تقریر میمی« یدارهدفراه »

کنیم اشیایی که فاقد شود. ما مشاهده میمیراه پنجم از تدبیر جهان اخذ 
ین کنند. اعلم هستند همچون اجسام طبیعی برای هدفی، عمل و فعالیت می

ها همیشه یا تقریباً همیشه به شیوه شود که آنمطلب، از این امر روشن می
ه رو، روشن است ککنند. ازاینواحدی برای نیل به بهترین نتیجه عمل می

را نه به طور اتفاقی، بلکه از روی طرح و برنامه به دست ها غایت خود آن
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تواند به سوی غایتی حرکت کند، آورند، اما هر آنچه فاقد علم است نمیمی
مگر اینکه توسط موجودی که برخوردار از علم و هوش است، هدایت شود؛ 

شود. بنابراین موجود هوشمندی همچون تیری که توسط تیرانداز هدایت می
کند و رد که همه موجودات طبیعی را به سمت غایتشان هدایت میوجود دا

 (9: 1311نامیم.)رضایی، ما این موجود را خدا می

های طبیعی خواهد این را به اثبات برساند که ما در اطراف خود پدیدهاین برهان می

نسان ز اکنیم، مانند انواع حیوانات و نباتات به جاند مشاهده میرا که فاقد علم و آگاهی

کنند، و در این کار و فعالیت خود مقصد و هدفی را دنبال مند و هماهنگ کار میکه نظام

ها از روی کارکرد این دنبال نمودن غایت و مقصود از طرف این پدیده کنند؛ البتهمی

ت شود این اساینجا مطرح میزند. سؤالی که ها سرمیهمیشگی و یا تقریباً همیشه آن

جودی که خود فاقد علم و آگاهی است به سوی غایتی و هدفی حرکت کند؟ که چطور مو

ر ما گیرد؟ اگها ناشی از چیست و از کجا منشأ میاین هدفمندی در کارکرد و فعالیت آن

اند ذاتی خودشان بدانیم مندی موجوداتی را که فاقد علم و آگاهیاین هدفمندی و غایت

 هاهای آن را در درون خود این پدیدهان و پدیدهیعنی علت نظم و هدفمندی موجود در جه

ها علتی هوشمند و آگاه در کار نیست، باز بدانیم و باورمند باشیم که خارج از ذات آن

شود که چگونه موجودی که خود فاقد علم و آگاهی است، از خود سؤالی دیگر مطرح می

ردی که رسیدن به حرکات و کارکردی غایت مند و هدفمند انجام بدهد؟ یعنی کارک

 دانیم که داشتنکه ما به خوبی میهدفی را در خود داشته و آن را تعقیب کند، درحالی

ریزی است و داشتن برنامه در فعالیت و هدف در کار و فعالیت هدفمند، ناشی از برنامه

زند که دارای علم و آگاهی باشند. پس تعقیب هدف در کارکرد کارکرد، از موجودی سرمی

رسد؛ اگر این هدفمندی ناشی اند غیر ممکن به نظر میداتی که فاقد علم و آگاهیموجو

تواند هدفمندی در فعالیت موجودات طبیعی را توجیه کند، از تصادف باشد باز هم نمی

چرا که ما در صفحات قبل در معنای تصادف گفتیم که تصادف در معنای رایج آن انکار 

های آن است و قایل شدن به تصادف در و پدیدهعلت غایی در ساخت و خلقت جهان 

های طبیعی است. مندی در جهان و پدیدهاینجا به معنای انکار هدفمندی و غایت

که چنین نیست و ما در کارکرد موجودات طبیعی تعقیب غایت و هدفی را به طور درحالی

 بینیم.ناخود آگاه و خود آگاه می
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ی در کار و فعالیت موجودات طبیعی ممکن توند غایتمندپس فقط در یک صورت می

باشد، و آن اینکه ما خارج از ذات این موجودات، ذاتی هوشمند و آگاه را داشته باشیم که 

ریزی و طرح دقیق در وجود این موجودات از روی کارکرد شان، از روی یک برنامه

 ی باشد.تواند جز خدا ذاتمندی را نهاده باشد و آن موجود نمیهدفمندی و غایت

توماس اکویناس در اساس این برهان مدیون ارسطو استاد خود و قدمای دیگری چون 

سقراط و افلاطون بوده است. اما وی چنان این برهان را بسط داد که ذات هوشمندی را 

 های آن اثبات نمود.در ورای جهان و پدیده

 . برهان غایی3. 7

 د: کندیوید پایلین این برهان را چنین تقریر می

ر شود، ولی بهتبرهان غایی اغلب به عنوان شکلی از برهان نظم تلقی می
که برهان نظم بر است که آن را برهانی مجزا در نظر بگیریم. درحالی

ای که موجودات طبیعی از خود بروز های ظاهری و هوشمندانهنشانه
لالت داینکه آیا ساختار واقعیت دهند، متمرکز شده است، برهان غایی به می

بر آن دارد که اساساً هدفمند است، توجه دارد. برهان غایی مبتنی بر دو 
 ادعاست: 

. اولین ادعا آن است که نظم و سیستم کلی جهان آشکارا مناسب برای تحقق 1

 ها است.ارزش

. دومین ادعا، آن است که به سختی قابل قبول است که جهان با چنین ساختاری 2

 صادفی نیروهای کور به وجود آمده باشد.از طریق تأثیر متقابل ت

نتیجه: خصیصه اساسی جهان قویاً دلالت بر آن دارد که جهان محصول آگاهانه اراده 

؛ 112: 1316ها ارتباط دارد.)پطرسون، هوشمندی است که به نحو عقلانی با ارزش

 (11: 1316رضایی، 

است که در جهان وجود  ها از طریق نظمیمقدمه نخست این برهان دنبال بیان ارزش

 فهماند. ها را برای ما میدارد. یعنی این نظم دنبال خود رسیدن به ارزش

مقدمه دوم این برهان درصدد بیان این امر است که ساختار منظم و ارزشمند این 

تواند از طریق تأثیر نیروهای نامعلوم و نامشخص در یکدیگر به وجود جهان هیچ گاه نمی

ی شود این است که ویژگی اساسای که از این دو مقدمه گرفته میتیجهآمده باشد. پس ن



 

 

«
ظم

ن ن
رها

ب
 »

د 
 نق

 به
سخ

 پا
و

«
وم

هی
» 

88 

لام
غ

ایز
د ف

مو
مح

 

این نظام ارزشمند جهان، محصول آگاهانه اراده ذات  کند کهجهان این را بیان می

ها سروکار دارد. یعنی این هوشمندی است که خود ارزش است و به نحو منطقی با ارزش

اشد، تواند بها که نوعی کمال میسله ارزشهای آن را آفریده تا به یک سلجهان و آفریده

 دست پیدا کنند.  

برهان نظم یعنی برهان هدفمندی  در مورد تفاوت و فرق این برهان با تقریر دومی

ای به صورت ی در این است که برهان غایی در پی بیان غایت ارزشمندانهدارهدفیا 

اکویناس بیشتر درصدد این است کل برای تمام جهان قایل است، اما برهان هدفمندی 

که هدفمندی و تعقیب غایتی را در کارکرد موجودات این جهان که خود فاقد علم و 

نگر و آگاهی است، اثبات کند. یا به عبارت دیگر برهان غایی بیشتر یک برهان کلی

 نگر است.برهان هدفمندی اکویناس بیشتر یک برهان جزئی

ها در مله فلاسفه قرن بیستم غرب است که سال( از ج1177-1916اف، آر، تنانت)

های زیادی در مورد الهیات و فلسفه دین کرد و مؤلف کتابدانشگاه کمبریج تدریس می

است. وی در کتاب الهیات فلسفی یک تقریر قوی و نیرومندی از برهان غایی ارائه 

 دهد.می

شود نظم به کار برده میکند که موارد جزئی که به عنوان شاهد در برهان او اذعان می

ممکن است هر کدام با ارجاع به علل قریب که حالّ در نظم طبیعی است، توضیح داده 

ار را که شمتعاون علل بی تنانتشود. قوت برهان غایی بیشتر در آن چیزی قراد دارد که 

 نند، توصیفکشان، نظم کلی طبیعت را تولید و  حفظ میبا عمل به هم پیوسته و متقابل

تواند چنین فهمیده شود که با تحقق کند. به علاوه، این نظم به نحو معقولی میمی

 ها سروکار دارد.ارزش

 . برهان طبیعی کلامی4. 7

گوید: اگر براهین وجودی و جهانشناختی  کانت، فیلسوف بزرگ مغرب زمین می

 ز تنها راه یعنیتوانیم اتوانند اساس کافی برای برهان وجود خدا ارئه دهند، ما مینمی

ن راه توانیم در ایآیا می نظم و ساختارهای اشیای جهان مدد گیریم تا بررسی کنیم که

یا گیتی، کلامی استدلال متقنی ارائه دهیم و من چنین استدلالی را استدلال طبیعی، 

نامم و اگر این استدلال ثابت بشود که نارساست، عقل نظری، دیگر شناختی مییزدان

 ن از اثبات وجود خداست.ناتوا
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گوید: برهان نظم شایستگی آن را دارد که همواره با احترام از آن نام برده کانت می

ترین و برای خرد آدمی، مناسبترین برهان است و ترین، روشنشود. این برهان قدیمی

دهد. جهان فعلی آن چنان نظم و هدفمندی و این برهان به مطالعه طبیعت روح می

داد شویم و زبان از توصیف این تعگشاید که در برابرش حیران میدر برابرما میزیبایی 

 های بسیار بزرگ عاجز است.شگفتی

 مراحل عمده در این برهان عبارت است از: 

های واضحی از نظم وجود دارد و اشیاء اهداف و اغراض جا نشانه. در جهان، همه1

 مشخصی را در بردارند.

توانند خود علت نظم باشند، هماهنگی اجزاء در جهت غایت( نمی . این اشیای منظم)2

مبدأ  با یکها یک امر عاریتی و ممکن است. به عبارت دیگر اگر اشیاء بلکه نظم در آن

توانند برای تحقق آن نظم عقلانی و نظم دهنده، هماهنگ و منظم نشوند خودشان نمی

 با هم همکاری کنند.

علت حکیمانه و متعالی وجود دارد که علت جهان است و نه . بنابراین یک )یا چند( 3

که کند، بلصرفاً یک طبیعت کاملاً توانایی که کورکورانه از راه باروری خود عمل می

 کند.همچون موجود هوشمندی که مختارانه عمل می

های جهان چنان تواند با یگانگی رابطه متقابل بخش. یگانگی این علت، می3

تمان مصنوع در چیزهایی که در حیطه مشاهده ما قرار دارند، با عضوهای یک ساخ

گیری شود؛ یک نتیجه یا استنتاجی که هم مشاهده ما و هم هر گونه قطعیت، نتیجه

 (711: 1372، به نقل از کانت، 13: 1316اصول قیاس تمثیلی مؤید آن است.)رضایی، 

 برهان نظم در قرآن. 5

 متقن عقلی و تجربی معرفتی برای بشر به ویژه جهتقرآن کریم به عنوان یگانه منبع 

اثبات وجود خداوند و اوصاف او است. قرآن کریم هم برای اثبات وجود خدا و هم برای 

 هایها، همیشه بشر را از راهاثبات اوصاف کمال و جلال او، جهت بیداری و هدایت انسان

راه تحقیق و تفحص در  این امر تشویق و دعوت نموده است. راه تجربه ومختلف به

 باشد.ها میها، یکی از این راههای مادی با مشاهده و تحت آزمون قرار دادن آنپدیده

« آیه»ها را کند و آنهای مختلف طبیعی یاد میقرآن کریم در آیات بسیاری، از پدیده

اید ند تا شخواداند و انسان را به تدبر و تأمل در آن فرامیای بر وجود خداوند میو نشانه
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اخت شن»از این طریق به معرفت خدای خویش نائل گردد. این شناخت که گاه از آن به 

ران شود، قرابتی تام دارد. متفکشود، با آنچه که در برهان نظم دنبال میتعبیر می« ایآیه

با تعمق و تأمل در قرآن کریم و آیات آن به ویژه آن عده از آیات و اندیشمندان اسلامی 

ی های متفاوتپردازد، دیدگاهن کریم که به اثبات وجود خداوند و اوصاف او تعالی میقرآ

 دارند.

. بعضی از متفکران از جمله علامه طباطبایی بر این باورند که در قرآن کریم اصل 1

ایات الهی در قرآن صرفاً برای تنبه و وجود خدا بدیهی انگاشته شده است. استدلال به 

 (319: 28، 1363.)طباطبایی، باشدیادآوری می

؟... نگرند که چگونه آفریده شده استآیا به شتر نمی» خوانیم: چنان که در قرآن کریم می

 (16-22غاشیه: «.)ها مسلط نیستییاد آوری کن، تو فقط یادآوری و بر آن

. در قرآن کریم برهان نظم به شیوه جدلی، در خطاب با مشرکانی به کار رفته است 2

 (231: 1361دهد.)آملی، ها خبر میاوند سبحان از عمل و عقیده آنکه خد

ها و زمین را آفریده است؟ مسلماً و هرگاه از آنان سؤال کنی چه کسی آسمان»

دانند.)لقمان: ، بگو الحمدالله )که خود شما معترفید(! ولی بیشتر آنان نمی«الله»گویند: می

21) 

است که ممکن است قرآن کریم مستقیماً در . دیدگاه سوم درصدد بیان این امر 3

صدد اثبات وجود خداوند برنیامده باشد یا وجود خدا را قریب به بدیهی و بی نیاز از 

ر این هایی بتوان از بیانات قرآن، استدلالدانسته است، ولی به هر حال میاستدلال می

ات یم در صدد اثبمطلب به دست آورد و حتا بعید نیست که خود قرآن هم به طور مستق

 22یگانگی خدا باشد، ولی به طور مستقیم اصل وجود خدا را هم ثابت کند. مثل آیه 

ها)زمین و آسمان( جز خدا خدایانی )دیگر( وجود اگر در آن»فرماید: سوره انبیا که می

 (22انبیاء: «.)شدندداشت، قطعاً تباه می

ر تواند به نحو غیکند، ولی میهرچند این آیه مستقیماً دلالت بر وحدانیت خدا می

مستقیم اصل وجود خدا را نیز اثبات کند. یعنی اگر برای عالم دو خدا تصور شود، خود 

نیاز به ناظم دارد.)رضایی، ها مصداقی از نظم خواهد بود و دوباره هر نظمی همکاری آن

1316 :7) 

ای از آیات قرآن ههای مختلف به طور مقدمه، به ذکر نمونحال بعد از بیان دیدگاه

 پردازیم: های آن میای از طبیعت و جهان و پدیدهکریم در مورد شناخت تجربی و آیه
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ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای مسلماً در آفرینش آسمان»ـ 

 (198آل عمران: «.)هایی استخردمندان نشانه

 ای از نظم و خلقت خداوندنشانهدر مورد آفرینش انسان و خلقت پیچیده او به عنوان 

های او این است که شما را از خاک آفرید؛ سپس ناگاه شماه) به و از نشانه»فرماید: می

 «.صورت( بشری هر سو پراکنده شدید

 و یا این آیات: 

 (39ذاریات: «.)واز هر چیز دو گونه) نر و ماده( آفریدیم، باشد که عبرت گیرید »ـ 

دا کسی اند؟ جز خاند ننگریستهدگانی که در فضای آسمان رام شدهآیا به سوی پرن»ـ 

آورند، ایمان میکهدارد. راستی در این)قدرت نمایی( برای مردمیها را نگه نمیآن

 (69نحل: «.)هایی استنشانه

آیات زیادی در مورد دعوت انسان ها به مطالعه و تحقیق در طبیعت و موجودات آن 

مند ارد، تا باشد که اکثر مردم  بتوانند از این طریق دست قدرتدر قرآن کریم وجود د

 ها درک نمایند و پی به هستی و عظمت او ببرند.خداوند را در پشت سر همه آن

های ها خرد و عقل خود را با دقت در جهان مادی و پدیدهقرآن کریم خواسته تا انسان

مند منظم، به وضاحت دست توانا و قدرتآن، در کار اندازند و با نگاه و توجه در موجودات 

 ناظم حکیم و با تدبیر را که همانا خداوند متعال است، دریابند.

 برهان نظم در بوته نقد و اشکال. 6

رهان مؤید ببا وجود اینکه هم شواهد تجربی و علمی و هم استدلال و پشتوانه عقلی 

فان)بیشتر غربی( مورد نقد و ای از اندیشمندان و فیلسونظم است، باز هم از سوی عده

ها که ارزش نقد و بررسی را دارند ترین آناشکال قرار گرفته است. در این مقاله به مهم

 پردازیم.می

ترین نقدی که سایر نقدها و اشکال ها به نحوی به آن ترین و اساسیعمده

است که  11گردند، نقد و اشکال دیوید هیوم فیلسوف تجربی مسلک انگلیسی قرن برمی

 پردازیم: به بیان آن می

شماری از ذرات کوچک است که به طور تصادفی در حرکت . عالم مرکب از تعداد بی1

کنند و به انواع هستند. در یک زمان نامحدود این ذرات ترکیبات متعددی پیدا می

 آیند. اگر یکی از این ترکیبات نظم ثابت و معینی پیداهای گوناگون ممکن در میصورت
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کند)خواه موقت یا به طور دائم(، این نظام در طی زمان مناسب صورت تحقق و استقرار 

از  کنیمکه ما هم اکنون در آن زندگی میخواهد یافت و ممکن است کیهان با انتظامی

 این ترکیبات ساخته شده باشد.

تمثیل بین عالم و مصنوعات دست بشر نظیر ساعت یا خانه، رهیافت نسبتاً . »2

به یک ماشین عظیم ندارد. بر اساس همین ؛ جهان، شباهت تام و تمامی «فی استضعی

الجثه حرکت بزرگ نظیر خرچنگی عظیمتوان مثلاً جهان را به یک جانور بیتمثیل می

گردد، زیرا یا گیاهی بسیار بزرگ تشبیه کرد. در اینجاست که برهان نظم دچار خدشه می

است  ای هستند پرسشیهانهگیاهان تابع طرح و تدبیر آگاهتنان یا این موضوع که سخت

که هنوز دقیقاّ به آن پاسخ داده نشده است. تنها اگر بتوان نشان داد که جهان شباهت 

بالنسبه دقیقی به یک آفریده بشری دارد که  از طرح و نظم خاصی برخوردار است، در 

جود یک مدبر و طراح هوشمند ای در دست داریم که به واین صورت دلیل قانع کننده

 قائل شویم.

. حتا اگر فرضاً بتوانیم به مدبری الهی برای عالم یقین حاصل کنیم، هنوز حق نداریم 3

. از یک «خدایی حکیم، قدیر و خبیر را مطابق سنت یهودی، مسیحی مسلم فرض کنیم

نیم. تنتاج کایجاد آن معلول است، استوانیم علتی را که قادر به معلول خاص تنها می

ای نامحدود و توانیم به آفرینندهبنابراین از یک جهان محدود و متناهی هرگز نمی

توانیم وجود خدای واحد را اثبات و نامتناهی راه ببریم. با صرف استناد به طبیعت نمی

زیرا جهان مملو از تنوع و تکثرات است. همچنین وجود خدایان متعدد را انکار کنیم، 

وجود خدایی  را که منشأ خیر محض است، اثبات کنیم، زیرا در جهان هم شر  توانیمنمی

وجود دارد و هم خیر. به همین دلیل، قادر نیستیم وجود خدای کاملاً حکیم یا یک خدایی 

 (77: 1311را که قدرت او نامحدود است، اثبات کنیم.)هیک، 

 پاسخ و نقد اشکال دیوید هیوم. 7

کالات هیوم، ضروری است که بار دیگر روشن سازیم که قبل از ارائه پاسخ به اش

شان از آن استفاده هدف و منظور برهان نظم که الاهیون برای تحکیم و ترویج باورهای

 کنند چیست.می
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 کارکرد و هدف برهان نظم. 1. 7

پژوهی است. ارزش ترین براهین خداشناسی در حوزه دینبرهان نظم یکی از مهم

أ برد و یک مبداین حد است که ما را تا مرز ماوراءالطبیعه پیش می برهان نظم تنها در

رساند. به تعبیر دیگر این برهان همین اندازه ثابت بزرگ علم و قدرت را به ثبوت می

کند که طبیعت ماورایی دارد و مسخّر آن ماوراء است، آن مارواء نسبت به ذات خود می

نکه او واجب است یا ممکن؟ حادث است یا و نسبت به افعال خویش آگاه است، اما ای

قدیم؟ واحد است یا کثیر؟ محدود است یا نامحدود؟ علم  و قدرتش نامتناهی است یا 

متناهی؟ از حدود این برهان خارج است. این مسائل مربوط به بحث صفات خدا، یا مربوط 

دگان، زنویسنبه برهان امکان و وجوب است، که جای پرداختن به آن اینجا نیست.)جمعی ا

1313 :16) 

ایشان از کاربرد برهان نظم شود که با دقت به اشکالات هیوم به خوبی روشن می

این برهان درصدد اثبات تمام  جا از این برهان داشته و آن اینکهغافل بوده و توقعی بی

 باشد.آنچه به خدا و صفات کمال او است، می

 پاسخ به اشکال نخست هیوم. 2. 7

داند که به طور تصادفی، نه ارادی ن را مرکب از تعداد زیادی ذرات ریز میهیوم جها

و عمدی در یک زمان نامحدود و طولانی این ذرات ترکیبات متعددی پیدا کرده و به 

 پرسیم کهآیند. حالا سؤالی از جناب هیوم میانواع صورت های گوناگون ممکن در می

از ذرات کوچک به وجود آمده آن هم به طور دانید و باور دارید که جهان از کجا می

اید آیا شما تجربه نمودهزنید جناب هیوم، تصادفی؟ با کدام تجربه شما این حرف را می

شود که زیر عینک تجربه و آزمون زنید؟ آیا آغاز و شروع جهان میاین حرف را می که

عنی به صورت تصادفی یشماری آن هم تجربی قرار گیرد تا ثابت شود که از ذرات ریز بی

در معنای رایجش تصادف یعنی انکار قانون علیت و یا اینکه بدون هدف برنامه و علت؛ 

 های آن و با راجوع به عقلعلت غایی در خلقت است، اما با رجوع به طبیعت و پیچیدگی

 یرفت.ذتوان در مورد عالم پهای عقلی، تصادف را نمیو دریافت

این است تا واضح شود که هیوم برهان نظم را صد این مسئله اما خواست بنده از طرح 

 در صد یک برهان تجربی پنداشته و خواسته که از این طریق آن را انکار نماید.
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نماید، چرا که حدوث از ایشان قانون علیت را انکار میآید که از این حرف هیوم برمی

و مساوی است با انکار قانون علیت، عدم، با انکار وجود عامل ماورای طبیعی، معنی ندارد 

گوید که ذرات در یک زمان نامحدودی و هیوم حدوث از عدم را باور ندارد، زیرا وی می

ؤالی که یند، سآکند و به انواع و صورت گوناگون ممکن در میترکیبات متعددی پیدا می

رد؟ از گیشأ میشود این است که ترکیب و انتظام ذرات از کجا منباز از ایشان مطرح می

ها؟ اگر ناشی از ذات ذات و کارکرد ذاتی خود این ذرات یا نه از محل بیرون و ورای آن

شود، اینکه ماده و طبیعت به جهان، نظم این نکته اشاره میذرات است در تحلیل آن به 

بخشد، آیا این ماده و طبیعت صاحب شعور و فهم است یا نه؟ در صورت و سامان می

به ناظم هوشمند احتیاج دارد، هر شود که هر نظمی ای نظریه نظم ثابت میاول، مدع

ود که شچند آن خود طبیعت باشد، در اینجا سؤال از علت فاعلی ناظم طبیعی مطرح می

 العاده خود رادهد، هوشمندی و این قدرت فوقاین طبیعت هوشمند که به عالم نظم می

ود. شه علت مجرد و بالاخره به خداوند منتهی میاز کجا به دست آورده است؟ که لابد ب

دهد خود فاقد شعور و اما اگر فرض دوم مطرح شود که طبیعتی که به جهان نظم می

شود که وجودی که خود فاقد شعور و هوشمندی است، در اینجا این اشکال مطرح می

ر آن در سیها در تفرا بیافریند که عقل کل انساندرک است، چگونه ممکن است نظمی 

باشد چرا  تواند معطی شعورای که فاقد شعور است نمیتحیر است؟! به تعبیر فلسفی، ماده

 تواند معطی شیء شود.که فاقد شیء نمی

 ذات نایافته از هستی بخش                     کی تواند که شود هستی بخش

و دیگر اینکه ادعا شده است نظم و شعو،ر معلول ترکیب خاصی اجزاء مرکب است، 

مرکبات همان اثر عناصر آن است)یعنی اثر ساختار و در نقد آن باید گفت اثر اجزاء 

دستگاه( که از ترکیب چند عنصر به وجود آمده  است و این طور نیست که اثر مستقل 

ر این صورت فهم و شعور به وجود آمده از مرکبات یا از عناصر و از بیرون پدیدارگردد. د

به اجزای ذی شعور مرکب مستند است، در این فرض اشکال علت فاعلی هوشمندی آن 

فاقد »شود یا به اجزاء فاقد شعور مستند است که در این صورت اشکال عناصر تکرار می

: 1313نویسندگان، آید.)جمعی از لازم می« تواند معطی و بخشنده شیء گرددشیء نمی

78) 

های در اخیر باید گفت که جناب هیوم اشتباه کرده که نظم را ذاتی برای ذرات و پدیده

داند، چرا که ما به گفته توماس اکویناس قدیس در جهان خود طبیعی و ونظام کائنات می
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ار و گاند اما نظام یافته و سازکنیم که فاقد شعور و آگاهیبه موجودات طبیعی برخورد می

 کنند، بدون آنکه ازاین هدفمندی خود آگاهی و شعوری داشته باشند. هدفمند کار می

های خاصی است که عناصر مادی اگر نظم ذاتی موجودی باشد دارای ویژگی
ها را دارا باشند، یعنی عالم و قادر و زنده توانند این ویژگیاین جهان نمی

هان باشد. تواند ذتی این جباشند، پس  بالاجبار ناگزیریم که بگوییم نظم نمی
پس نظم، ذاتی موجود دیگری است که خصیصه مادی بودن را دارا 

 (28: 1311نیست.)رضایی، 

 پاسخ به اشکال دوم هیوم. 3. 7

صحیح است که ما در برهان نظم این »در نقد این اشکال باید گفت که 
گوییم همان طور که مصنوعات بشری احتیاج به طراح و ناظم دارد، پس می

شابه این تموجودات طبیعی نیز احتیاج به طراح و ناظم دارند، ولی پشتوانه 
صرف تمثیل نیست تا اشکال هیوم وارد شود، بلکه پشتوانه واقعی این موارد 

یعنی معلول خاص باید از علت خاصی ناشی  سنخیت بین علت و معلول است
ک فرد تواند یشود نه از هر علتی. یعنی یک کتاب پیشرفته ریاضی را نمی

سواد و یا غیر متخصص آن فن نگاشته باشد. قاعده سنخیت یک قاعده بی
عقلی است که اثبات صحت آن نیازی به تجربه ندارد. برای مثال در مورد 

ییم اگر موجودی فقیر و ضعیفی متحقق باشد عقل توانیم بگوقاعده علیت می
گیرد که موجود فقیر و ضعیف حتماً بر اساس قانون علت و معلول نتیجه می

باید به موجود دیگری اتکا داشته باشد. این قاعده نیازی به تجربه ندارد. البته 
ممکن است برای تشخیص مصداق آن نیاز به تجربه باشد، ولی حکم کلی 

گوییم مصنوعات بشری مصداقی از معلول پذیر است. ما میآن خدشه نا
منظم هستند و به حکم قاعده سنخیت، معلول منظم باید از علت عالِم و 

ی هاصادر شده است. همین قاعده سنخیت در مورد طبیعت و پدیدهحکیمی
آن نیز صادق و جاری است یعنی چون معلول منظم است به حکم قاعده 

عقلی است، باید علت آن حکیم و عالم باشد. پس سنخیت که یک قاعده 
مصنوعات بشری و موجودات طبیعی دو مصداق برای قانون سنخیت هستند 

همان: (ها نیست.و تشبیه و تمثیل برخلاف ادعای هیوم اساس شباهت آن
19) 
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 پاسخ به اشکال سوم هیوم. 4. 7

 گوید: هیوم می

ق عالم یقین حاصل کنیم، هنوز حاگر فرضاً بتوانیم به مدبری الهی برای  احت
نداریم خدایی حکیم، قدیر و خبیر را مطابق سنت یهودی، مسیحی مسلم 

 (77: 1311فرض کنیم.)هیک، 

این اشکال هیوم یکی از نکاتی که الاهیون از جمله اندیشمندان مسلمان در پاسخ به 

درت و آگاهی را خواهیم قاند این است که ما با برهان نظم فقط میآن را مطرح نموده

که پدید آورده است، اثبات کنیم نه چیز دیگری را؛ در ناظم، نسبت به موجود منظمی

 توان با براهین دیگری به اثبات رسانید. وحدت ناظم را می

این اشکال هیوم اما مشکلات خاص خود را دارد و برای بیان این اشکالات ناگزیریم 

 داند، کههای طبیعی میکه وی نظم را ذاتی پدیدهکه برگردیم به نقد دوم هیوم و آن این

 این امر خود ناشی از طرز نگرش او به هستی است.

هیوم یک فرد تجربه گراست و بسیاری از قواعد عقلی را آن طوری که عقل گرایان 

این یک بحث مبنایی است که در جای خودش باید بحث قبول دارند، قبول ندارد که 

خاصی با بحث ما دارد اینجا مطرح نمودیم، وگرنه اختلاف نظر ما  شود، اما چون ارتباط

 گردد به همان جهان بینی و طرز نگاه ما به جهان، انسان و خدا؛با هیوم بر می

این شعور و آگاهی را  داند، کهدیگر اینکه هیوم ماده را ذاتاً دارای شعور و آگاهی می

همین طور بوده، هست و خواهد بود، نه  از بیرون و از جای دیگر نگرفته است، از اول

 چیزی از آن کم شده و نه چیز به آن اضافه، ماده قدیم است و ازلی و ابدی.

این شعور و آگاهی را ماده از کجا آورده، خود ماده از کجا  شود کهسؤالی مطرح می

صادف ت های ذاتی آن باشد؟ این پاسخ که در اثربه وجود آمده که شعور و آگاهی از ویژگی

و برخورد ذرات به هم دیگر در طول زمان نامحدودی، موجودات مادی منظم و هدفمند 

درک آید. با مراجعه به عقل آدمیاند، عقل پسند نیست و با بدیهیات عقلی جور نمیشده

خودی، بدون آفریدگار و خالق حکیم تواند به طور خودبهکند که جهان و طبیعت نمیمی

 باشد. نیز  و قدیر، شکل گرفته

در نقد استناد نظم به طبیعت گفته شده که استناد نظم و حیات به امر مادی 
اینکه در فلسفه مبرهن شده که  و غیر هوشمند غیر قابل توجیه است، علاوه

حیات مخصوصاٌ روح انسانی وجود مجرد و غیر مادی است و پیدایش امر 
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اممکن مجرد از وجود صرف مادی بدون مشارکت وجود مجرد ن
 (111: 1311است.)قراملکی، 

که برهان نظم در قدم نخست دنبال کشف ذاتی است که در  متوانیم بگوییپس می

های بعدی هم با ماورای این جهان وجود دارد و به جهان نظم بخشیده است. در قدم

لم، توانیم عاستفاده از همین برهان و هم با استفاده از براهین دیگر خداشناسی ما می

درت، توحید و سایر صفات کمالیه خداوند را به عنوان طراح و ناظم این جهان، اثبات ق

 کنیم.

 گیرینتیجه

توانیم به صراحت بیان کنیم که از آنچه در مورد برهان نظم بیان شد، در اخیر می

های تواند باشد که در مقابل دید و چشمان ما جهانی دارای پدیدهاش این مینتیجه

اجزا و عناصر خاص، که در اثر ترکیب هم یک ساختار و دستگاه منظم را که متشکل از 

نظم و هماهنگی از سازگاری و کارکرد اجزای آن، در جهت غایت و هدف خاصی به 

وجود  آمده است، قراد دارد. در مواجهه ما با این جهان آنچه که مهم است این امر است 

ان تفاوت باشیم. نظم و حرکت این جهگر و بینتوانیم در برابر نظم آن سطحیکه ما نمی

های آن در راستای غایت و هدف خاص، برای ما هزاران درس و عبرت همرا با پدیده

یم، کنفهماند که در خلقت و آفرینش ما و جهانی که ما در آن زندگی میدارد و به ما می

د ت قدرتمنپوچی و هیچی و تصادفی در کار نیست، در خلقت و آفرینش جهان ما دس

طراح حکیم و آگاهی در کار بوده که آن را با این پیچیدگی و رازداری و هدفمندی، 

تواند عبث و هیچ باشد و نه خلقت و آفرینش آفریده است؛ پس نه خلقت و آفرینش ما می

 کنیم.جهانی که ما در آن زندگی می

ست. مقدمه گیری بدیهی ابرهان نظم دارای دو مقدمه روشن و واضح و یک نتیجه

. کندهای طبیعی اطراف ما وجود دارد بحث میکه در پدیدهنخست این برهان از نظمی 

ها ها، از ترکیب و هماهنگی و سازگاری اجزای آنکه بدون شعور و آگاهی خود آننظمی

جهت دنبال نمودن غایت خاصی، شکل گرفته است. مقدمه دوم این برهان با انضمام 

اظم حکیم و طراح قدرتمند را که نظام بخش کل عالم طبیعت و خود به مقدمه اول، ن

 های منظم موجود در آن است، ثابت کرد.پدیده
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توان اصل وجود در مورد کارکرد این برهان گروهی باورمندند که با این برهان نمی

ند کخدا را ثابت کرد. تنها کاری که از این برهان ساخته است این است که ثابت می

این برهان در اثبات وجود این باورند که ارای علم و حکمت است، اما گروهی به خداوند د

» یا « محرک اول»یا  «واجب الوجود»خدا کامیاب است؛ منتها خداوند را نه به عنوان 

 کند.ثابت می« ناظم جهان»، بلکه به عنوان «احداث کننده جهان

توان وجود خداوند را اثبات کرد و این باور است که با این برهان هم مینویسنده بر 

شود صفاتی چون توان قدرت و علم و آگاهی خداوند را اثبات کرد، چرا که نمیهم می

این اوصاف متصف است، اثبات شوند. علم  اراده و قدرت، بدون اثبات وجود ذاتی که به

مبدأ  و یک بردتر بیان نمودیم که برهان نظم ما را تا مرز ماوراءالطبیعه پیش میپیش

رساند. پس اولاً مبدأ قدرت و شعوری باید باشد تا او بزرگ علم و قدرت را به ثبوت می

با قدرت وحکمت خود موجوداتی را بیافریند، ثانیاً این مبدأ باید حکیم، آگاه و قدرتمند 

ان هباشد، تا بتواند موجوداتی با توانایی و کارکرد پیچیده و عالی را بیافریند. بنابراین بر

های منظم و  پیچیده آن خالقی نظم دقیقاً چنین کارکردی را دارد که برای جهان و پدیده

 حکیم، علیم و توانایی را اثبات کند.

 

 

 

 منابع و مآخذ:

 (1731طباطبایی، سید محمد حسین ،)ترجمه سید محمدباقر تفسیر المیزان ،

 مدرسین حوزه علمیه قم.جامعه ، قم: دفتر انتشارات اسلامی5موسوی همدانی، چ

 (عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم 1737پترسون، مایکل ،)

 سلطانی، تهران: انتشارات طرح نو.

 (1733جان هیک ،)ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: نشر علم.وجود خدا ، 

 (1731جمعی از نویسندگان ،)تهران: انشارات سمت. ،1-2معارف اسلامی 

 تهران: نشر پاسخ به شبهات کلامی(، 1733راملکی، محمدحسن)قدردان ق ،

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
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 (1713محمدرضایی، محمد ،)تهران: انتشارات ی درکلام جدیدیجستارها ،

 سمت.

 (1731هیک، جان ،)ترجمه بهزادسالکی، تهران: انتشارات بین فلسفه دین ،

 المللی الهدی.

 قم: نشر اسراء.6، چتبیین براهین اثبات خدا(، 1731ملی، عبدالله)جوادی آ ، 

 (1755موسنما، جان کلوور ،)تهران: 1، ترجمه احمد آرام، چاثبات وجود خدا ،

 انتشارات حقیقت.

 (1737صلیبا، جمیل ،)1بیدی، چ، ترجمه منوچهر صانعی درهفرهنگ فلسفی ،

 تهران: انتشارات حکمت.

 

 

 


